
عکس نوشت
نقاشــی »کومه‌های علف خشک« اثر »کلود مونه« به عنوان گران‌ترین اثر هنری فروخته شــده در سال 2019 ثبت شد. این نقاشی سه دهه 
متوالی در یک مجموعه خصوصی نگهداری می‌شد و برای آخرین بار در سال ۱۹۸۶ در حراجی کریستیز به قیمت 2/5 میلیون دلار فروخته 
شد. این نقاشی رنگ روغن که در سال ۱۸۹۰ خلق شده گرانقیمت‌ترین نقاشی فروخته شده »‌کلود مونه« در حراجی ساتبیز نیز محسوب 

می‌شود. گفته می‌شود یک میلیاردر آلمانی به نام »هاسو پلتنر« آن را خریداری کرده است.
از ۱۰ اثر هنری گرانی که در سال ۲۰۱۹ فروخته شدند، ۹ اثر در نیویورک و توسط »‌ساتبیز« و »کریستیز« به فروش رفتند.
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سخن روز

عروســک‌های نمایــش »قصه‌های ســفر 
پرماجرای کشتی نوح« از مواد دور ریختنی 
پلاستیکی ســاخته شــده اســت. در همه 
اجراها بچه‌ها بــا این عروســک‌ها ارتباط 
برقرار می‌کنند. آنها بعــد از نمایش از پدر 
و مادرهایشــان می‌خواهند که با وســایلی 
که در خانه دارند عروســک بسازند. چون 

بچه‌ها ذاتاً خلاق هستند.

تمایلی ندارم تا با ذکر سرگذشت پیگیری‌ها 
از کسی یا جایی گلایه‌ای کنم. فضای جامعه 
سینمایی ما به خودی خود انباشته از ابرهای 
تیره‌ آه و ناله است. نمی‌گویم کسی از اوضاع 
نابسامان امروز سینما شکوه و شکایتی ندارد 
اما گمان می‌کنم همه ما باید بیشتر به دنبال 
روش‌هــای ســازنده باشــیم تــا آه و ناله‌های 

فرساینده.

 مریم معترف: عروسک‌ها را 
از مواد دور ریختنی ساختم

 مهدی جعفری: 
به دنبال روش‌های سازنده باشیم

بخشی از گفت‌و‌گوی کارگردان فیلم 
»۲۳ نفر« با خبرآنلاین

آدمیزاد هم مثل سیب‌زمینی 
است، اگر نسل اندر نسل در همان 

خاک بی‌قوت بکارندش، خوب 
رشد نمی‌کند. بچه‌های من هر 

کدام‌شان جایی به دنیا آمده‌اند 
و اگر سرنوشت‌شان دست من 

باشد، باید در خاک غریب ریشه 
بدوانند.

 خاک غریب / جومپا لاهیری 
ترجمه امیرمهدی حقیقت /نشر ماهی

آلودگی هوا احسان نوری نجفی
نــــگاره

درگذشت بازیگر روز شغال
بریتانیایــی  سرشــناس  بازیگــر  بریتــون  تونــی 
درگذشت. او که بیش از همه با بازی در فیلم »روز 
شــغال« شــناخته می شــد هنــگام مرگ 95 ســال 
داشــت و خبر درگذشــت او را دخترش به رســانه‌ها اعلام کرد. این 
بازیگر کهنه‌کار کــه از صحنه‌های تئاتر لندن به دنیای بازیگری وارد 
شــده بود، ســال‌ها در فیلم‌های ســینمایی و ســریال‌های تلویزیونی 

نقش‌آفرینی کرد.
علاوه بر »روز شــغال« به کارگردانی فرد زینه‌مان که سال 1973 
ســاخته شــد و یکی از برترین تریلرهای سیاســی تاریخ سینماست، 
»یکشــنبه خونین یکشنبه« به کارگردانی جان شــلزینجر یکی دیگر 
از آثار ســینمای این بازیگر اســت. روز شــغال با موضوع ترور شارل 
دوگل نخســت وزیــر وقــت فرانســه بارهــا در آثــار ســینمایی بعد از 
خــود مورد ارجاع قرار گرفت. بریتون که تا چند ســال پیش در تئاتر 
روی صحنــه می‌رفت، آخرین بار ســال ۱۹۷۹ در فیلــم »آگاتا« کنار 

داستین هافمن و تیموتی دالتون روی پرده سینما ظاهر شد. 
برخــی بازیگــران شــناخته شــده بریتانیایــی از جمله پیتــر ایگن 
بازیگر سریال معروف و محبوب »دانتون ابی«‌ درگذشت بریتون را 

با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی تسلیت گفتند.

خبر آخر

امســال صدمیــن ســال تولــد 
مرحوم عبدالرحیم جعفری 
و هفتادمیــن ســال تأســیس 
اســت.  امیرکبیــر  انتشــارات 
گفتــه  مرحــوم  آن  از  آنچــه 
تأثیــرات  بــه  شــده  نوشــته  و 
کشــور  نشــر  عرصــه  در  او 
باز می‌گــردد. دلیــل ایــن امر 
وی  اســت؛  مشــخص  نیــز 
بنیانگذار انتشارات امیرکبیر، 
بزرگ‌ترین و از تأثیرگذارترین نشر کشور بوده است.

در یکی از مراسمی که به یادبود زنده یاد جعفری 
برگزار شــد، بزرگوارانی از اهل فکر و اندیشه درباره 
ایشــان ســخن راندند و مــن نیز ســخنانی با عنوان 
»تهران از نگاه جعفری« ایراد کردم که میهمانان 
از آن اســتقبال کردنــد و به گفته دوســتان زاویه‌ای 
جدید برای شــناخت بنیانگذار انتشارات امیرکبیر 
پیش رو گذاشت.پس از آن بر آن شدم که مباحث 
مطــرح در آن ســخنرانی را گســترش داده و ایــن 
کتاب را اثری در حوزه تهران‌شناسی معرفی کنم.

ëëتهران از زبان عبدالرحیم جعفری
زندگینامــه  و  خاطــرات  بــه  کــه  زمانــی 
شــخصیت‌های مختلــف از هنرمند، سیاســتمدار، 
اهــل فرهنگ، جهانگــرد و... که‌زاده تهــران بودند 
یــا دوره‌ای را در آن زندگی کرده‌اند رجوع می‌کنیم 
هــر یــک تصویری از این شــهر بــه دســت داده‌اند 
کــه بســیاری از آنهــا در نــوع خود نــو و تازه اســت. 
متأسفانه این آثار را از این زاویه مطالعه نکرده‌‌اند 

و روایت آنها از تهران نادیده گرفته شده است.
جســت‌و‌جوی  »در  کتاب‌هــا  ایــن  از  یکــی 
عبدالرحیــم  خاطــرات  کــه  اســت  صبــح«]1[ 
جعفری، بنیانگذار مؤسســه انتشــارات امیرکبیر را 
از کودکی تا روزگار پیری در برمی‌گیرد. عبدالرحیم 
جعفــری در بخــش بزرگــی از کتــاب بــه تاریخچه 
نویســندگان،  توصیــف  و  امیرکبیــر  انتشــارات 
اســتادان، هنرمندان و... پرداخته اســت و سراســر 
کتاب، تاریخ تحول چاپ در ایران اســت. اما علاوه 
بــر این‌هــا گفته‌هــای فراوانــی هــم دربــاره تهران، 
خصوصــاً در جلــد اول، دارد. از آن جا که جعفری 
از میــان توده مردم برخاســته و تهــران را از همان 
زاویــه دیــده اســت، روایــت او از تهــران را می‌توان 

روایت مردم کوچه و بازار از تهران معرفی کرد.
توصیف و گزارشــی که جعفــری ارائه می‌دهد، 
ابعــاد  و دربرگیرنــده  نگــر  بســیار دقیــق، جزئــی 
گــزارش  اســت.  شــهر  ایــن  در  زندگــی  مختلــف 
جعفــری تــا آن جــا بــا عناصــری چــون تعلیــق و 
جزءنگــری در می‌آمیــزد کــه بــه داســتان نزدیــک 

می‌شود و نوعی »ناداستان« خلق می‌کند.
برای شــناخت تصویری که جعفری از پایتخت 
می‌دهــد،  ارائــه   )1300 ســده  )اوایــل  زمــان  آن 
لازم اســت گفته‌هــای او دســته‌بندی موضوعــی و 
زیر مجموعه‌هایــی بــرای آنهــا تعریــف شــود. اما 
پیــش از آن بــه تصویــری کلــی اشــاره می‌کنیم که 

جعفری از صد سال گذشته ارائه می‌دهد.
]1[ جعفری، عبدالرحیم، انتشارات روزبهان، 
تهران، چاپ سوم 1386

در مراسم اختتامیه بیست و دومین جشنواره قصه گویی از  ایرج طهماسب تجلیل شد

ادای دین به آقای مجری محبوب

تهران در نگاه عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار انتشارات امیرکبیر

زبان مردم کوچه و بازار

در  شنــــــــــبه  دیــــــــــــــروز 
بیســت‌ودومین جشــنواره 
از  قصه‌گویــی  بین‌المللــی 
ایــرج طهماســب بــه پاس 
یــک عمــر فعالیــت هنری 
تجلیل شــد. ســال گذشــته 
شــاهد کاری مشــابه همین 
درباره آقای حکایتی بودیم 
که بســیار هم بازتاب داشــت و امســال تجلیل از آقای 
مجری توجــه کاربران شــبکه‌های اجتماعــی را جلب 
کرد. به این بهانه با هشتگ ایرج طهماسب درباره کلاه 
قرمــزی و نقش طهماســب درباره ســاخت خاطرات 
کودکی‌شان می‌نوشــتند: »خاطرات کودکی‌ای که این 
آدمها)برومنــد، جبلــی، طهماســب، شــاه‌محمدلو و 
رســام و بیرنگ و...( برامون ســاختن اونقــدر عمیق و 
قشنگه که بعید میدونم تو هیچ نسل دیگه‌ای تکرار بشه. 
فکر نمی‌کنم نســل‌جدید ۳۰ ســال دیگه وقتی موزیک 
برنامه‌های بچگیشــون رو گوش بدن بغــض کنن و یه 
غم عجیبی بیفته تو دلشــون.«، »من هر وقت آهنگ 
کلاه قرمزی و آقای راننده رو می‌شنوم بغضم می‌گیره؛ 
چقدر گذشــته از اون ســال‌ها.«، »همزمان بــا لذتی که 
این کلیپ داره، غمی هم میاد، غم سفید شدن موهای 
آقای مجــری و خانوم برومنــد، غم کم شــدن این نوع 
آثار. چه اقبال بدی دارن نســل فعلی به‌خاطر نداشتن 
این مدل خاطره‌ها«، »چقدر خوبه کــه ازش قدردانی 
کــردن، خداییــش معرکــه اســت«، »یه حســی بعد از 
دیدن این نسل آدم‌ها بهم دست میده، یه حس شوق 
همراه با نگرانی، ۴۰ ســالمون شــد و هیچی نفهمیدیم. 

دم همشــون گــرم«، »امثــال آقــاى ایرج طهماســب 
واقعــاً زندگــى رو زیبا میکنــن«، »این کلیپ ســوپرایز 
ایرج طهماســب چقدر حس و حال خوبی داشــت«، 
»یه جوری من عاشــق خنده‌های گوگولی آقای مجری 
هستم که محو میشــم وقتی می‌خنده«، »خدا رو شکر 
این حرکــت لبخند رو لبامــون آورد تجلیــل از مجری 
که برا هممون یادآوری‌های خوب داره عاشــق آرامش 
آقای مجری بودم، نذاشتن اتفاق بدی براش بیفته بعد 
یادبودی براش بگیرن«، »من سر تجلیل آقای حکایتی 

گریه کردم سر آقای مجری هم اشکم رو درآوردین«.
موضوع دیگــری هم که دیروز در شــبکه‌های اجتماعی 
به آن پرداخته می‌شــد تلویزیونی بــود. مهران مدیری 
به بهانه شــب یلدا بــا برنامه دورهمی دوباره به شــبکه 
نسیم برگشــت اما آنچه این مســأله را بین مخاطبان 
مطرح کرد کنایه‌های ســنگین مدیری به مســأله بنزین 
و دولت بود. بســیاری از کاربران شــبکه‌های اجتماعی 
به ایــن موضــوع می‌پرداختند کــه چرا مدیــری تنها از 
دولت انتقاد می‌کند؟ روزنامــه فرهیختگان هم دیروز 
در گزارشــی مدعی شــد مدیری برای هر قسمت برنامه 
دورهمــی ۳۵۰ میلیون نقد همــراه ۳۰ درصد تبلیغات 
برنامــه را می‌گیــرد. واکنش‌هــا بــه دورهمــی و مهران 
مدیری را بخوانید: »روزی را می‌بینم که مهران مدیری 
قربانی سیاست‌ نادانی خود می‌شود، »مهران مدیری 
ســال ۹۵: ۳۰ میلیون برای هر قسمت. ســال ۹۸: ۳۵۰ 
میلیون برای هر قســمت پول میگیره، بیخود نیســت 
اسم برنامه شده دورهمی«، »هر یه ویدئو تیکه سنگین 
مهران مدیری به دولت که آپلود میکنین یه تومن میره 

رو حقوقش«.

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

#ایرج_طهماسب
هشتـگ

معترف درباره ویژگی‌های نمایش 
جدیدش صحبت کرد

احمد مسجدجامعی 
عضو شورای شهر 
تهران

پاورقی
ستون دو شنبه‌

نمود عینی فرهنگ دوستی مردماخلاق گراست اما نصیحت نمی کند

 تــا قبــل از ورود بــه صحنــه ســعی کــردم با ایــرج طهماســب رو در رو نشــوم. خبر 
نداشــت کــه قــرار اســت از او تقدیر شــود. قرار بــود غافلگیــرش کنیم. اگــر چه این 

غافلگیری دلچســب باید زودتر از اینها اتفاق می‌افتاد. 
نقــش او در مجموعــه کارهــای کــودک و کارهــای »ســالم« خانواده آنقــدر پررنگ 
اســت که بایــد پیش از اینها در مراســمی ویژه از ایرج طهماســب تجلیل می‌شــد. 
طهماسب شبیه زنده‌یاد نصرت کریمی است که از هر انگشتش یک هنر می‌ریزد. 
خــوب می‌نویســد، کارگردانــی می‌کنــد، صداپیشــگی‌اش درجه یک اســت، بازیگر 
خیلی خوبی است و البته عروسک‌گردان منحصر به‌فردی است. همه اینها باعث 
شــده که ایرج احاطه خوبی در کارهایش داشته باشد و از آن دست کارگردان‌هایی 

نباشــد که یک عده را دورش جمع می‌کند تا بلکه بتوانند کاری کنند.
در تعریف کردن قصه مهارت دارد. حرف‌هایش نه شعاری است و نه نصیحت. ظریف و نکته‌سنج 
اســت. از دریچــه‌ای باریک به مســائل نــگاه می‌کند و از همــان دریچه باریک یک جهــان را به مخاطب 
نشــان می‌دهد. نصیحت نمی‌کند اما بشــدت اخلاق‌گراســت. اصول دارد و حفظ اصــول برایش خیلی 
هــم مهم اســت. طنــز ظریفی دارد. بــه قصه‌گویی‌های آخر شــبش برای عروســک‌های مجموعه »کلاه 

قرمــزی« دقــت کنیــد و ببینیــد کلاه قرمــزی و پســرخاله و پســر عمــه‌زا و فامیــل دور و جیگــر و... هــر 
کدام‌شــان چطور با دیدگاه‌های مختلف نســبت به قصه عکس‌العمل نشان می‌دهند، گاهی به 

قصه گوش می‌کنند و گاهی نه و حتی ســؤال‌های پرت و پلا می‌پرســند. ایرج طهماســب یک 
هنرمند مردمی است. 

لحنش به لحن مردم نزدیک اســت و به همین خاطر اینقدر دلنشــین اســت و خوب 
تأثیــر هــم می‌گــذارد. از ابتــدا و از همــان دوران نوجوانی کــه وارد این فضا شــد در همه 
تحــولات و تغییراتــی که در این ســال‌ها اتفاق افتــاد، قدم‌به‌قدم همراه مــردم بود. باید 
قدردان نســلی باشیم که در شرایط ســخت دلسوزانه برای جامعه، خانواده و بخصوص 

بچه‌هــا کار کردنــد و بدون چشمداشــت مالی، زیر ســایه تنگ‌نظری مســئولان با امکانات 
محدود چنین کارهای موفقی ســاختند. آنها در شــرایطی کار کردند که قابل قیاس با امروز 

نیســت که هم ابزار کار بیشــتر اســت و هم رســانه‌های متعــددی برای عرضه کارشــان 
وجود دارد و در چنین شــرایطی کارهایی ساختند که همه آبرومند و با اخلاق است. 

وقتی به کارهای هم‌نسلانم و آنهایی که من حکم خواهر بزرگ‌تر برای آنها دارم 
نــگاه می‌کنم احســاس ســربلندی می‌کنــم از اینکه نام نیک از خودشــان به جا 

گذاشته‌اند. آنها همچنان راه ارتباط با مخاطب را بلدند چون مردم را دوست 
دارند و دوست داشتن‌شان صادقانه است. 

و  صادقانــه  محبــت  فــرق  به‌خوبــی  مــردم 
فریبکارانــه را می‌فهمنــد و آنهایی که به ضرب 
و زور و تقلــب می‌خواهند بــا آنها ارتباط برقرار 
کنند را پس می‌زنند. ایرج طهماســب از همین 
دســت آدم‌هــای صادقی اســت کــه راه ارتباط 
بــا مخاطــب را خــوب بلــد اســت. امیــدوارم 

ســال‌های ســال باشــد و بــرای کــودکان برنامــه 
بســازد. اطمینان دارم کارهایش مثل همیشــه 

و شــاید بیــش از قبــل موفــق‌ خواهــد بــود. آرزو 
می‌کنــم طلســم »کلاه قرمــزی« شکســته شــود و 

ایــرج طهماســب باز هم کار کنــد و آثار جدیدی از 
او ببینیم.

اول هفتــه  کــه اختتامیــه آن  بیســت‌ودومین دوره جشــنواره بین‌المللــی قصه‌گویــی 
برگــزار شــد را می‌توان یکــی از ارکان مهم تربیتی در جامعه دانســت. مراســمی که در 
آن چگونگــی جلــب توجه اقشــار مختلف مــردم با تمهیــدات جذابتر بــه قصه‌گویی و 
ایجاد شرایط برای درک اهمیت آن، نمود پررنگی داشت؛ از تقدیر از ایرج طهماسب 
بــه عنــوان یکی از چهره‌های محبــوب و فعال که قصه‌پردازی و قصه‌گویی همیشــه در 
اولویــت برنامه‌هایــش بــوده تا دعوت از چهره سرشناســی همچون رضــا کیانیان برای 

قصه‌گویی. 
در ایــام جشــنواره مردم علاقه‌شــان بــه قصه‌گویی را نشــان دادند و در آییــن اختتامیه 
من به عینه شــاهد بودم که در صورت آماده‌ســازی بســترهای فرهنگی مردم حتی در 
شب یلدا هم با اشتیاق در جلسات فرهنگی شرکت می‌کنند. به اعتقاد من استقبال از 
اختتامیه جشــنواره قصه‌گویی نمود عینی فرهنگ دوستی مردم بود. اگرچه قصه‌گویی مدت‌ها بود کمرنگ 
شــده بــود امــا برخــی خانواده‌ها برای رجــوع به گذشــته، معرفــی فرهنگ‌های مختلــف و انتقــال پیام‌های 

تربیتی به فرزندانشــان تا حدی قصه‌گویی را زنده نگه داشتند.
 قصه دستاوردهای بزرگی برای کودکان و نوجوانان دارد و از نگاه من مهمترین کاربرد آن ایجاد اشتیاق 
بــرای مطالعــه در ســنین بزرگســالی اســت. در روزگاری که جامعه بــا تنوع فرهنگی مواجه اســت، 
قطعاً قصه‌گویی یکی از راه‌های بیان رویکردهای مناسب برای زندگی و روزهای کم تجربگی 

هر انسانی است.
اصــاً واژه قصــه برای اغلب ما دلنشــین اســت و شــنیدن همین واژه مــا را به دنیای 
کودکی و روزهای پرشــوق و ذوق کتابخوانی می‌کشاند. وقتی همین یک واژه به تنهایی 
چنیــن تجســمی را پدیــد مــی‌آورد قطعــاً هــر قصــه هــزاران خلق ذهنــی را بــه همراه 
دارد. قصه‌گویــی در لحظــه مــا را بــه رؤیــا می‌برد و با تصویرســازی و فضاســازی آنچه 
می‌خوانیم یا می‌شــنویم قدرت تجسم تقویت می‌‌شــود و تجسم در ایجاد خلاقیت 
تأثیر زیــادی دارد. راهکارهای مختلف برای رونــق قصه‌گویی از جمله برگزاری 
همین جشــنواره اگر در مسیر درست انجام شود به‌طور قطع قصه‌گویی 

جای خــود را در خانواده و در بین مخاطبان پیدا می‌کند. 
توجــه  مخــل  و  مزاحــم  نبایــد  دیگــر  رســانه‌های  وجــود 
نســل جدیــد به قصــه و ادبیات شــود. اگــر هر یــک از این 
رســانه‌ها به خاطــر مؤلفه‌های جذاب‌ کــودک و نوجوان 
را جلــب کرده‌انــد، ما هــم باید برنامه‌های ســرگرمی و 
آموزشــی‌مان را از راهــی جــذاب بــه مخاطب و نســل 
جدید ارائه دهیم، همان‌طور که جشــنواره قصه‌گویی 
هر ســال با نمایش‌هــا و بخش‌های خلاقانــه نو توجه 

نســل‌های مختلف را جلب کرده است. 
جشــنواره قصه‌گویــی بــه مــرور زمان حتــی علاوه 
بــر تأثیرگــذاری در قصه‌گویی منجر بــه ارائه نوعی از 
شــیوه زندگی بــه خانواده‌هــا می‌شــود. خانواده‌هایی 
کــه کودکشــان را به چنیــن فضایی می‌آورنــد به مرور 
بــه آنها می‌آموزنــد که تفریح و ســرگرمی اتفاقی جدا 
از فرهنگ و هنر نیســت. در نهایت بستر ذهنی کودک 
بــه مرور بــه تلفیــق تفریــح و فرهنگ عــادت می‌کند و 
احتمــال توجه کــودکان به تفریحــات ناســالم در آینده 

کمتر می‌شود.

یادداشتیادداشت

مرضیه برومند
فیلمساز

الهه رضایی
مجری برنامه‌های 
کودک و نوجوان

جشــنواره قصه‌گویی امسال شمع 22 ســالگی‌اش را فوت کرد؛ 
جشــنواره‌ای که در بدو ورود به سنین جوانی، راه ورود به قلب 
آنهایی که چند ســالی از جوانی‌شــان گذشــته را هم یــاد گرفته 
اســت. در صندوق خاطراتشان را گشوده و با خاطره‌بازی برای 

آنها خاطره می‌سازد.
ســال گذشــته حتی آنهایی که در جریان کــم و کیف برگزاری 
محبــوب  قصه‌گــوی  اســم  شــنیدن  بــا  نبودنــد،  جشــنواره 
برگــزاری  بــه  دلشــان  حکایتــی  آقــای  کودکی‌شــان،  دوران 
این جشــنواره گــره خورد و از مشــتری‌های پــر و پا قرص آن 
پارســالش  اختتامیه  آییــن‌  که  قصه‌گویی  جشــنواره  شــدند. 

و  کــرد  گل  حســابی  شــاه‌محمدلو  بهــرام  بزرگداشــت  بــا 
ســر زبان‌هــا افتــاد، امســال بــا نــام آقــای مجــری و آهنگ 
خاطره‌ســاز»کلاه قرمزی« گره خورد و حتی قصه‌گویی رضا 
کیانیــان روی ســن اختتامیــه هــم نتوانســت عنــوان چهره 
آیین  بگیرد.  مجری  آقای  از  را  قصه‌گویی  جشــنواره  برگزیده 
بزرگداشــت این دوره که همزمان با شــب یلدا برگزار شــد؛ 
3 دهــه خاطره‌ســازی ایرج طهماســب  ادای دینــی بود بــه 

ایران. کودکان  برای 
مرضیــه برومنــد کــه بــرای تجلیــل از ایرج طهماســب روی 
صحنــه آمده بود، با این عبارات شــوخ طبعانه از این اتفاق 

غافلگیرکننــده پرده برداشــت: »اینجا کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانــان اســت و مــن کارم را از اینجــا با رضا 
بابک و بهرام شــاه‌محمدلو شــروع کــردم. جوانی محجوب 
در آن ســال‌ها در کلاس‌هــای تئاتر شــرکت می‌کــرد و امروز 

اســت. مملکت  این  هنرمندان  بزرگترین  از  یکی 
 او در »مدرســه موش‌هــا« عروســک‌گردان و صداپیشــه بود و 
در ســریال »آرایشــگاه زیبا« با هم همکاری کردیــم. این بازیگر 
بداخلاق و »لایتچســبک«)!( اســت، اما برایم عجیب است 
که مردم تا این حد او را دوســت دارند. اکنون هم خبر ندارد که 

قرار است از او تقدیر شود!«


